
نامه سرگشاده پروانه فروهر ـ تیر  

۱۳۷۴ 
 ، همشهری یگرامی روزنامه

ی خانوادگی آن روزنامه، آقای علی کدخدازاده به عنوان  ی دوم ضمیمهپنجشنبه، اول تیرماه، در صفحه

وشنودی با وزیر فرهنگ و آموزش عالی جمهوری اسلامی در پرسشی که به طنز  گزارشگر در گفت

الدین سعدی و حکیم ابوالقاسم فردوسی« برای مانست از »صلاحیت شیخ مصلحبیشتر می انگیز  شبهه

خوان »ستاد انقلاب فرهنگی« ای که بیشتر فرهیختگان گرفتار هفتاستادی دانشگاه، آن هم در زمانه 

اند، سخن به میان آورد و آقای محمدرضا هاشمی گلپایگانی به  نشین و یا آواره گردیده شده و خانه

زمین آشکار  آشنایی خود را با فرهنگ ایران  دانشی، و نا مایگی، کم ژاژخایی پرداخت و ژرفای بی

ها هم  پروران، پژوهشگران، و نهادهای فرهنگی، که شمار آن از آن روز، در انتظار بودم ادب کرد.

ریخی ایران  ی ادبی، فرهنگی، و تابسیار است، به این گستاخی و اهانت نسبت به دو شخصیت برجسته

ای ی من، اختناق و سانسور چنان جو گسترده واکنشی درخور نشان دهند؛ ولی دریغ! در میهن بلازده

 ها گویی در کام بریده است!ها در نیام شکسته و نفسیافته که قلم

رنگ  شاهنامه نشینام، چونان دیگر فرزندان این سرزمین، با نوای دلناگریز من، که سراسر کودکی 

ام هستند و در جایگاه مادری نیز با کلام فردوسی نهال های آرمانیگرفته و پهلوانان آن انسان 

ی  بار عشق به همه ی ملیّ و با کولهام، تنها به حکم وظیفهستایی در دل دختر و پسرم نشاندهایران 

اند، با  گذر جان گرامی را سپر بلای این میهن ورجاوند کرده های سختسنگی که در هنگامه رادان گران 

فرستم و، بنا بر  قدر، این نامه را برای آن روزنامه می نظران عالی ی صاحبفروتنی و پوزش از همه

ی  ی نامه پ برسد؛ گرچه خود نیز به گونه خواهم به چاقانون مطبوعات ــ اگر قانونی بر جا باشد ــ می 

 دارم تا، به سهم خویش، گرد آزردگی از روان آن بلندسرگشاده آن را به آستان ملت ایران عرضه می

 اند، از این ناسپاسی بزدایم. ای داشتههای ویژهی بشری، که هر یک زمینهترین نمادهای اندیشهآوازه

ی عراق است و بخش آقای محمدرضا هاشمی گلپایگانی، که از معاودین از کشور استعمارساخته

  های خود را از نژادگرایان حزب بعث گرفته است و، به برکت زدوبندهای خانوادگی،نخست آموزش



 ها بود،بدون داشتن شایستگی، در ستاد انقلاب فرهنگی، که هدف آن تاراندن استادان کارآمد از دانشگاه 

  وی »مهندسی پزشکی« اکبر هاشمی رفسنجانی، با داعیهی دوم آقای علیبه کار پرداخته و، در کابینه

بهره از علوم انسانی و ناآگاه از زیروبم آموزش و پرورش، بر کرسی یدک کشیدن لقب »دکتر«، بی

گرایی« و ی یادگردیده، ماهیت »عربوزیری فرهنگ و آموزش عالی نشانده شده است، در مصاحبه 

 زدگی« خود را نشان داد.»بعث 

شد، با  کنید، حاضر میپرسد: »اگر سعدی زنده بود، فکر میمیهمشهری یگزارشگر روزنامه

دهد: »با روحیات بسیار قوی و  های کشور شود؟« وزیر پاسخ می وضعیت فعلی، استاد یکی از دانشگاه

داد. سعدی شخص بامعرفت، اهل زندگی، و دانیم، خودش را تطبیق میپذیری که از سعدی میانعطاف 

ترین  الدین سعدی، یکی از درخشان کنایه، به شیخ مصلحاهل تجربه بود.« و با این برداشت، به

های حاکم  بازی، و تن دادن به جدول ارزشکاری، رنگسازش های آسمان ادب ایران، تهمت ستاره

 برای چسبیدن به زندگی زد.

ی ی شاعر فرزانهوشنود رسواگرانه، از وزیر فرهنگ درباره در بخش دیگری از این گفت

های شما در این  استاد سخن، حکیم ابوالقاسم فردوسی، چنین پرسش شده است: »با ملاک زمین،ایران 

ای که نشان  برده در پاسخ نابخردانهتوانست پست استادی بگیرد؟« و نام آیا فردوسی می خانه،وزارت

ای که فردوسی زندگی گوید: »در مقطع زمانی و مکانی ورزی دارد چنین می دانشی و غرض از بی

گویی راجع به  هایی که ما داریم، مدح کرد، حتما؛ً اما با معیارهای امروزی، شک دارم. در ملاک می

رهایش ی خصوصیات خوبی که داشته این مسئله در کاشاهان پسندیده نیست؛ چون فردوسی با همه

 گویی برایش مشکل ایجاد کند.« انعکاس دارد و ممکن است این مدح 

ی  مردی چون ابوالقاسم فردوسی به سودایی در مدح کسانی سیلابه نظرانه، که بزرگی تنگ این داعیه 

درخششی در تاریکی شاهنامه بنیاد است و دور از انصاف؛ کهروح بر ورق رانده باشد، سخت بی

های ایرانی های ایرانی است. زمانی که ترکان غزنوی خاندان ارزشاختناق و فریاد رعدآسایی در خلأ 

سرایی رقم زدند و دیگرگون   ها را با مدیحه کاریی آن سیاه را برانداختند و شعرفروشان درباری همه

ای چون  جلوه دادند، از گرد راه سواری پدیدار شد با دلی چون آتشفشان و طبعی چون آب روان و اراده

 کوه سترگ؛ او فریاد برآورد: 

 به از زنده دشمن بدو شادکام                 چنین گفت موبد که مردن بنام



  راه بیداددانست هر بینش که برای رسیدن به رستگاری از کورهدرستی میبیدار بهآن خِرد همیشه

ی  دوست، که خود را به جامه ریاکاران دنیا فرجام نارستگار است؛ و سخن فردوسی سخنبگذرد به 

 جویند، نیست.کشند و سود میآرایند و آن را به فساد میپذیر می ای دلاندیشه 

ی زبان  دهندهحکیم ابوالقاسم فردوسی، به داوری تاریخ، بیزار از چاپلوسی و مدیحه است، رواج

ی دو عنصر اشغالگری است که پنجه بر تازی و ترک به مثابه  گری، و دشمن  بند شیعهفارسی، پای 

 گلوی ایران نهاده بودند. 

ی او  فرجام جاری است و حرکت اندیشهای بیآغاز و آینده ای بیای، که در گذشتهزندگی چنین اسطوره

پایدار ]است[ که باید به  چون کلافی به بزرگی فلک کلی واحد و تمام، پردیسی خودسامان و خود

ای اصلی پیش رو نهاد و از درون سنجید؛ و این نه کار هر خس و خاشاک است. جهان از ی پدیده گونه

ها و  کامی رغم تلخ اند و، بهاز راستی و رادی گرفته مایه هایی روشن است که جانفروغ چنین انسان 

اند، چونان مشعلی فروزان باران شب زندگی ملیّ برنداشته ها، دست از تلاش و ستارهفروریزی ارزش

 بازی.در ظلمت و تردید و بزدلی و رنگ

شناس، هنرمند، دوراندیش و عاشق ایران، در دوستی استوار، و حکیم ابوالقاسم فردوسی مردی یزدان 

برکفی که در راه کند؛ جان در وفاداری پایدار، به درازنای آرزوهای ملتی که خود را در او خلاصه می

نماید؛ نگاهبان ایران و شناسد و خویشتن را فدای سود و صلاح ملت میهدف سر از پا نمی

 ی همگان.بخشاینده آرامش

راستی آیا صدای وزیر فرهنگ و آموزش عالی جمهوری اسلامی آنجا که استادی حکیم ابوالقاسم  به

لیس سلطان محمود غزنوی نیست که قتل او را   بیند صدای وزیر کاسهفردوسی را دچار اشکال می

 کرد؟آرزو می

آور خِرد و دانش در این سرزمین، تازگی ندارد. بیش  و دشمنی با فردوسی، آن پیام شاهنامه مهری بهبی

های پروریگذرد؛ در میان سفلهسرشت ایران میاز هزار سال از زندگی تلخ و بزرگوار حکیم مینو

 مانند است.ی تاریخ، بیدادی که بر او رفته بیپهنه 

  بر ارباب فضل دربسته و ناشناخته مانده است؛شاهنامه با گذشت بیش از هزارسال، هنوز جهان شگفت

 ی مردم نیاخاک اهورایی ما ادامهزندگی پرشکیب خود را میان توده شاهنامه ولی در این دوران دراز،

 شود.ها شنیده می ی مکانها و همهی زمان داده است و صدای گرم آن استاد در همه



را روشنی، شور و امید ی فرهنگی میهن گسترهشاهنامه ی تابناکبیش از هزار سال است که فروزه

های سرسبز آمودریا تا بستر  ها و کوهساران، از کنارهسال در دشتبخشیده و فرزندان ایران دیرینه 

های نیلگون خلیج فارس و دریای های قفقاز تا کرانه آگین بلندی کوه گرم اروند خونین، از ستیغ برف

اند که ی هستی و یگانگی ملیّ، را سرداده، این سرود جاودانهشاهنامه عمان، همه جا و همه گاه،

 ی سربلندی بوده است؛ و به سبب کلیت جهانی و آشکارکردن ژرفی امید و پایداری و مایهسرچشمه

 دربرده است.ترین دردهای آدمی تا کنون همپای زمانه آمده و از تطاول جان به

های آن از  اش ستردن داستان ، که نمونهشاهنامه نشسته باقدرت گرایان برکرسی ی واپسگمان ستیزهبی

ی آنان نسبت به این سرزمین، که جولانگاه گردیده، و بزرگان  های درسی است، ریشه در اندیشهکتاب 

های پژوهشگران، در همین  نامهها، فصلملیّ ما دارد. ولی نگاهی به شمار روزافزون نوشتارها، کتاب 

های سیاه دهد که، در سالدوران وانفسا، پیرامون حکیم ابوالقاسم فردوسی داوری مردم را نشان می 

سینه این   به کردند و سینه ها حفظی گزمهرا در پستوها و به دور از حیطهشاهنامه ی بیگانه،سلطه

ه امروز تندیس شکوهمند آن نماد ایرانیگری های آسمانی را نسلی به نسل دیگر سپرد تا جایی کسروده

سوز کار را بدان جا کشانیده که  ی فضیلتبر برافراشتند. حال زمانه  و جای این کهن بومرا در جای

دارد می  داری چنین گستاخی روای دولتی به این حریم خِرد و رایت آزادی و آزرم و دینیک روزنامه 

ی بعثیان را، که کلاه کج نهاده و راست نشسته، شدهآور مردی تربیت و سخنان زشت و سخره

راستی را آقای محمدرضا هاشمی گلپایگانی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی جمهوری  گوید!بازمی 

بار ورق زده  ی انسانی، را حتی یک  ی تاریخ و هویت ملیّ و دادنامه ، این شناسنامه شاهنامه اسلامی،

دانشی جایگاهی را که   شناسد؟ و آیا جا ندارد به سبب این بیسرایی« را میاست و مفهوم »مدیحه 

 حرمتی آن است که به دانشگاه پلیترین روش جبران این بی ناحق اشغال کرده ترک نماید؟ و شایستهبه

ی تخصص آن را دارد، مهندسی پزشکی، انجام وظیفه کند و تکنیک باز گردد و، در درسی که داعیه

 دیگر گرد کارهایی که از آن آگاهی ندارد نگردد.
 


